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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 

  )2(3333حضرت زهرا  حيا و عفاف
وجود دارد كه بيانش انسان را به  3بسيار تكان دهنده هم در مورد حيا در زندگاني حضرت فاطمه زهرا ي يك جلوه

 6در شرايطي كه پيغمبر اكرم 3دانيد كه حضرت زهرا ميشما . ن را هم بدانيمآت كه كند ولي لازم اس ميفضاي غم منتقل 

 6مبردر معرض اين بودند كه قبل از پياه ت غصت غمگين بودند و از شدكردند به شد ميلحظات آخر عمر شريفشان را طي 

پذير كنند به او خبر  لين غم را براي او تحمبه خاطر اينكه دختر را شاد كنند و بار ا 6پيغمبر اكرم، جان خودشان را ببازند

هستگي در گوش آبعد از اينكه اين سخن را به ، دادند كه نخستين كسي كه بعد از من به من ملحق خواهد شد تو خواهي بود

ب كردند كه اطرافيان هم تعج، لبخندي بر لبان شريفشان نشست 3به نحوي كه كسي نشنيد فاطمه، فرمودند 3فاطمه

 6به كساني كه پرسيدند حضرت رسول 3م كردند بعدها حضرت زهراسبزاري و گريه يكباره ت با اين همه غم و 3فاطمه

م ديگر كسي لبخند بر لبان فاطمه بعد از اين تبس. چنين خبري به من دادند وپرده را برداشتند  ، پاسخ دادند:به شما چه فرمودند

روزهاي . زاري و ماتم و عزا بود عجين با غم و اندوه و اشك و 3مه زهرافاط مشاهده نكرد از آن به بعد زندگي 3زهرا

  . است 3آخر عمر فاطمه زهرا

ب شد كه در اين روزها يا ساعات آخر عمر فاطمه بخوانم كه ببينيم چه عاملي س مي 189 ي هحديث را از صفح

  . دو تا حديث را اينجا نقل كرده است .يك بار ديگر گل لبخند بر لبان اين بانوي بزرگوار عالم هستي نشست 3زهرا

اثر آن  ت بيمار شد (دربه شد 3فاطمه زهرا: ابن عباس گفت: عنِ ابنِ عباسٍ قاَلَ مرضَِت فاَطمةُ مرَضاً شَديدا - 6

إِلىَ ما بلغَتْ فلاَ تحَمليني فَقاَلتَ لأسَماء بِنْت عميسٍ أَ لا ترََينَ  وارد شد) 3ي جسمي و روحي مهلكي كه بر حضرتها  آسيب
ديگر لحظات و ساعات ، بيني كه من به چه حالي افتادم مين كه به اسما بنت عميس فرمودند 3حضرت زهرا: علىَ سرِيرٍ ظاَهر

(چون رسم  نيندازيدر آشكا ي همن وقتي از دنيا رفتم مرا روي يك تخت فلاَ تحَمليني علىَ سريِرٍ ظاَهر. كنم ميآخر عمرم را طي 

انداختند يك پارچه هم روي آن  مي اي هرا روي تخت آنهاجان  بي ي همردند جناز ميگونه بود كه مرد يا زن كه  نعرب اي

فَقاَلتَ لا لعَمريِ . حضرت فرمودند: مرا اينگونه حمل نكنيد. آشكار بود) حجم بدن از زير آن پارچه كاملاً انداختند و طبيعتاً مي
 شةَوبْباِلح َنعصي تَأيا رشاً كَمَنع َنعنْ أَصبه جان خودم سوگند كه چنين كاري را نخواهم كرد : بنت عميس گفت ءاسما: لَك

بنت عميس از  ءدانيد اسما (چون مي. طور كه در سفري كه به حبشه داشتم ديدم سازم همان ميولكن من براي شما تابوتي 

د مهاجرت كنند و به حبشه نار شدچنا 6ان در اثر فشار مشركان به او و رسول االلهمؤمنگروهي از ست كه ليه امهاجرين او
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به من نشان بده : فرمودند 3حضرت زهرا . قاَلتَ فأََريِنيه سازم. ساختند براي شما مي ، از همان تابوتي كه در حبشه ميبروند)

.  رطْبةٍ فَقطُِّعت منَ الأسَواقِ ثُم جعلَت علىَ السريِرِ نعَشاً و هو أوَلُ ما كاَنَ النَّعش فأََرسلتَ إِلىَ جراَئد؟ كه آن تابوت چگونه است
را از ساقه  هااين: را از ساقه قطع كرد يا گفت هاي نرم آوردند و اينها  تركه، ي تازهها  بنت عميس فرستاد يك مقدار چوب ءاسما

گذاشتند نصب كرد و به شكل يك  ميكه مرده را رويش  اي هرا روي تخت هابعد اين بلند باشند) ها  يا تركه ها  قطع كنند (كه اين ني

وقتي اين تابوت را  3حضرت زهرا . فتََبسمت .لين تابوتي بود كه بعد از اسلام در بين عرب ساخته شدو اين او تابوت در آورد

ةً إلاِّ. م بر لبان شريفشان شكفتديدند گل تبسمسَتبم تيئا رم و ذئمواحدي  )6تا آن روز (بعد از مرگ رسول االله و :ي

اين تابوت او را خشنود كرد) ي هكه مشاهداين م و خندان نديده بود (تاايشان را متبس ا : دهد مياس ادامه بعد ابن عبلْناَهمح ثُم
  . نيا رفتند ما در داخل همين تابوت پيكر حضرت را حمل كرديم و شبانه به خاك سپرديماز د 3بعد كه حضرت 1.فَدفَنَّاها ليَلا
  

7 - ةعمسٍ أنََّ فاَطيمع ْبِنت اءمَنْ أس ِ قاَلَت ولِ اللَّهسر ْلىَ بِنتع طْرَحي أنََّه اءباِلنِّس َنعصا يم تحتقَْباس إنِِّي قَد اءمَلأس
گونه كه با  دانم آن ميمن زشت : بنت عميس فرمود ءبه اسما 6دختر پيامبر خدا 3فاطمه.  ةِ الثَّوب فَيصفُها لمنْ رأَىالْمرْأَ

اندازند و اين پارچه حكايت از  ميرويش  اي هدهند و پارچ ميرا روي يك تختي قرار  آنها ي هشود كه جناز ميرفتار  ها  زن

فقََالَت أسَماء يا بِنْت رسولِ اللَّه أنَاَ أُريِك شيَئاً رأيَتهُ . كند ميبر كسي كه آن صحنه را مشاهده كند در برا مي آنهاحجم بدن 
قاَلَ فَدعت . دهم كه در سرزمين حبشه ديدم مياسما عرض كرد اي دختر رسول خدا من چيزي را به شما نشان . بِأَرضِ الحْبشةَ
يك چنين تابوتي  آنهاتازه خواست و با  ي تر وها  بعد اسما يك مقدار تركه .فحَسنتَهْا ثُم طرَحَت عليَها ثَوبا بِجريِدةٍ رطْبةٍ

و يك حجمي  پوشيده شد كماني نصب شده بود) يك پارچه انداخت (كه كاملاً را (كه احتمالاً ها  ساخت و بعد روي اين تركه

: فرمودند 3حضرت زهرا 2. فقَاَلَت فَاطمةُ ما أحَسنَ هذَا و أجَملهَ لا تعُرَف بهِ الْمرْأَةُ منَ الرَّجل ،در داخل اين تابوت ايجاد شد)

ق به يك زن است يا مرد كه جنازه متعلّگذارند ديگر اين ميكه وقتي جنازه را در داخلش اين، عجب چيز زيبا و نيكويي است

  . قابل تشخيص نيست

  

لين تابوتي كه در اسلام او: فرمودند 7امام صادق: أبَيِ عبد اللَّه قاَلَ أوَلُ نعَشٍ أحُدثَ في الإسِلامِ نعَش فاَطمة عنْ - 8

ت و ذهَب لحَمي أَ لا لأسَماء إنِِّي نحَلْإنَِّها اشْتَكَت شكَْوتهَا الَّتي قُبضِتَ فيها و قَالَت ِ .بود 3زهرا ي تابوت فاطمه ،ساخته شد
در آن روزهايي كه روزهاي آخر عمر حضرت بود و پس از آن قبض روح شد و از  3حضرت زهرا؟  تَجعلينَ لي شَيئاً يسترُنُي

 )ه و اندوه و دردگوشت بدن من (از اين همه غم و غص ي همن لاغر و كاهيده شدم و هم: ء فرموددنيا رفت شكوه كرد و به اسما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .189، ص 43ج  مجلسي، بحارالانوار، - 1
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قَالَت أسَماء إنِِّي إذِْ كُنتْ ؟ كه پس از مرگ پيكر مرا بپوشاند كني) مي(درست ن؟ دهي ميآب شده آيا چيزي براي من قرار ن
زي من وقتي در سرزمين حبشه بودم ديدم كه يك چي: عرض كرد ءاسما؟  بِأَرضِ الحْبشَةِ رأيَتُهم يصنعَونَ شيَئاً أَ فلاَ أصَنعَ لكَ

كه شما آن را كه بعد از اين ؟ فَإنِْ أَعجبك أصَنعَ لَك؟ كنند آيا اين را براي شما درست نكنم مييشان درست ها  براي مرده

 3حضرت زهرا . قاَلتَ نعَم؟ كرد و راضي كننده بود بعد از مرگ براي شما بسازم توجهمشاهده كرديد اگر براي شما جلب 

يش بالا ها  يك نيمكتي آوردند بعد اين را به پشت برگرداند (پايه . فَدعت بِسرِيرٍ فَأكََبتهْ لوجههِ. را بكنچرا اين كار : فرمودند

يي خواست بعد آن را محكم روي ها  بنت عميس تركه ءبعد اسما ثُم دعت بِجراَئد فَشَددتهْ علىَ قَوائمه ثُم جلَّلَتهْ ثَوبا )بود

بعد اسما به  . فقََالَت هكَذَا رأَيتُهم يصنعَون. روي ان انداخت و به شكل تابوتي در آورد اي هي نيمكت نصب كرد بعد پارچها  پايه

ه منَ فقَاَلَت اصنعَي لي مثْلهَ استرُِيني سترَكَ اللَّ. كنند ميگونه درست  يشان اينها  ديدم براي مرده: عرض كرد 3حضرت زهرا
 شبيه اين را براي من هم درست كن و من را (از منظر و ديد مردان نامحرم بعد از مرگ): فرمودند 3حضرت زهرا 1.النَّار

  . از آتش دوزخ) بپوشاند( خدا تو را. بپوشان

  

 ايشان از 7ادزهري از امام سج: لفاَطمة قاَلَ علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ :رويِ عنِ الزُّهريِ عنْ علي بنِ الحْسينِ قاَلَ - 9

يي كه ها  اي دختر پيامبر آيا در پرسش ؟سأَلْت أبَاك فيما سأَلْت أَينَ تَلقْيَنهَ يوم القْيامة: فرمودند 3كه به فاطمه 7ينمؤمنالامير

. بله: فرمودند 3حضرت زهرا . قاَلتَ نعَم؟ كنيكردي از ايشان پرسيدي كه در روز قيامت ايشان را كجا ملاقات  6از پيامبر

ِ قُلْت إنِْ لمَ أَجدِك . مرا در كنار حوض كوثر بجوي و پيدا كن: به من فرمودند 6پيامبر اكرم . قاَلَ لي اطْلُبيِني عنْد الحْوض
پيامبر . بعِرْشِ ربي و لَنْ يستظَلَّ بهِ غيَرِي ذنَْ مستظَلاقاَلَ تَجِديني إِ؟ اگر شما را آنجا پيدا نكردم: من به پدرم عرض كردم .هاهنَا

عرش پروردگارم خواهي  ي مرا در آن هنگام در سايه )وثراگر مرا آنجا پيدا نكردي (كنار حوض ك: فرمودند كه 6اكرم

حضرت ؟ لْت يا أبَت أهَلُ الدنيْا يوم القْيامةِ عرَاةٌقاَلتَ فاَطمةُ فقَُ. آن قرار نخواهد داشت ي هجايي كه جز من كسي در ساي، يافت

آري : فرمودند .فقَاَلَ نعَم يا بنيَة؟ اند هل دنيا در روز قيامت برهنهآيا ا، پدر جان: من به پدرم عرض كردم: فرمودند 3زهرا

قاَلَ نعَم و أنَْت عريْانَةٌ و إنَِّه لا ؟ ام يعني من هم برهنه ؟عرْيانةٌَ فقَُلْت و أنَاَ اهل دنيا در روز محشر همه برهنه هستند.. دختركم
احدي لات خودشانند كه قدر درگير مشك لكن مردم آنو تو هم عرياني، بله: فرمودند 6پيامبر اكرم .يلْتفَت فيه أحَد إلِىَ أحَد

.  قاَلَت فاَطمةُ عليَها السلام فقَُلْت لهَ وا سوأتَاَه يومئذ منَ اللَّه عزَّ و جل. دبين ميهيچ كسي ديگران را ن، كند مين توجهبه احدي 
جل برهنه وچقدر زشت است كه انسان در پيشگاه خداي عزّ: عرض كردم كه 6فرمودند كه من به پيامبر اكرم 3فاطمه

  . باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .213، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1
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كند نه  ميمحرم و ديگران حيا دهد بحث اين نيست كه انسان از نا ميان را از خدا نش 3حياي فاطمه !ت كنيدخوب دقّ

  . كند كه در پيشگاه الهي عريان باشد مياو حيا 

ا أنََّها استحَيت منَ لسلام و أَعلمهفَما خَرجَت حتَّى قاَلَ لي هبطَ عليَ جبرَئيلُ الرُّوح الْأمَينُ فقَاَلَ لي يا محمد أقَرْئِْ فاَطمةَ ا
من : فرمودند 3حضرت زهرا بعد: منْ نُوراللَّه تَبارك و تعَالىَ فاَستحَيا اللَّه منهْا فَقَد وعدها أنَْ يكْسوها يوم القْيامةِ حلَّتيَنِ 

روح ن جبرئيل، همين الآ به من فرمودند كه 6بر اكرمخارج نشده بودم كه پيام 6هنوز بعد از اين گفتگو از نزد پيامبر اكرم

از خداي تبارك و تعالي حيا كرد  سلام برسان و او را آگاه كن كه او 3به فاطمه !اي پيامبر اسلام: فرود آمد و گفت 7الامين

خدا هم از او حيا كرد كه او را عريان محشور كند لذا به او وعده داد كه در روز قيمت با دو  ،كه در محضر الهي حاضر شود

 3فرمودند كه من به فاطمه 7حضرت علي ؟ سأَلتْيه عنِ ابنِ عمك قَالَ علي فقَلُْت لَها فَهلاّ. از نور پيكر او را بپوشاند اي هحلّ

 3حضرت زهرا . فَقاَلَت قَد فعَلتْ؟ نپرسيدي 6از پيامبر اكرم ويت (يعني من علي)در مورد پسر عم !فاطمه جان: گفتم

: دفرمودن نبه م 6پيامبر اكرم 1.فقَاَلَ إِنَّ علياً أكَْرَم علىَ اللَّه عزَّ و جلَّ منْ أنَْ يعرِيه يوم القْيامة. اين كار را كردم: فرمودند

  . جل او را در روز قيامت عريان محشور بگرداندتر از آن است كه خداي عزّو د خدا بزرگتر و گراميوز قيامت نزر در 7علي
  
 ها  خانم ما مخصوصاً ي هاالله براي همءشا بود كه ان 3حضرت زهرا شخصيتيي از حيا و عفاف در ها  نمونه هااين

ي در برابر اين حد پوشيدگي حتّ ثقيل باشد يعني تا در قالب روايات گفته شد براي ما شايد بخشي از آنچه، موز باشدآ درس

ن براي الآ هااينهضم شايد ، هيچ مرد نامحرمي او را نديدن و او هيچ مرد نامحرمي را نديدن، ملازم بودن ها  در قعر خانه، نابينا

ي شروع حداقلاز يك  .دارد يك طيفي ها  حوزه ي هاحكام اسلامي در هم كه وجود دارد اين است كه اي هنكت ولي ،ثقيل باشدما 

انسان را از معصيت كار  حداقلمنتها اين ، مرتكب معصيت و حرام شده ،اگر رعايت نكند شود كه مراعات آن واجب است و مي

عالي ي بلند تها  هقادر نيست انسان را به قلّ ها  حداقلا اين ام ،دارد مياز عقوبت و كيفر معاصي در امان نگاه  و كند ميبودن حفظ 

، اش را فرض كنيد در مورد نماز ما نمونه، احكام ديني وجود دارد ي هو كمال معنوي و ايماني نائل كند و اين حكم در مورد هم

يك اركاني دارد واجباتي دارد كه بسيار هم مختصر است كه اگر آن اركان و واجبات به درستي به ، ي داردحداقلفرائض ما يك 

تارك ، اين براي اين است كه انسان معصيت كار نباشد ،نيست ةصحيح است و فرد تارك الصلو نماز شخص ،جاي آورده شود

ي براي رفع تكليف و حداقلا اين نماز به عنوان كسي كه نماز را ترك كرده مورد عقوبت و كيفر قرار نگيرد ام، نباشدة الصلو

 ةالصلوبرد  ميرا به معراج  مؤمنكه  2مؤمنمعراج ال ةالصلوكه  نمازي نيست، ا اين نمازخوب است ام ،د نباشدكه انسان متمرّاين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كه  2المصلي مناج ربهنمازي نيست كه ، ستا قي به قرب الهينمازي نيست كه موجب رسيدن هر انسان متّ 1،قربان كل تقي

محرمانه با  و گفتگو و سخن خصوصي و بسيار نزديك و كند نجوا به معني در گوشي صحبت كردن است ميگزار نجوا نماز

اگر  .هاي بلند برساند ي نيست كه انسان را به اين جايگاهزي نماحداقلاين نماز . قدر نزديك است كند يعني اين ميخداي متعال 

اذان و ، ات را هم به نمازش بيفزايدمستحب، بالاتر بيايد ها  حداقلكسي اين مراتب بلند را طالب است طبيعي است كه بايد از اين 

در نمازهايش ، ركوع و سجودش را طولاني قرار دهد، اتي را در نماز مراعات كندمستحب، ه بگويدو تكبيرات افتتاحياقامه 

خواهد نمازش آن غنا و قدرت را  ميبعد از نماز تعقيبات نماز را به جاي آورد اگر ، ي را بگويداذكار مستحب، قنوت بخواند

ي دوم هم  نكته .بسنده كند ها  حداقلتواند به آن  ميرا به قرب الهي نائل كند ديگر ن داشته باشد كه او را به معراج ببرد و او

دهد اگر يك بار  ميقرار  حداقلن آت خويش را فقط رفع تكليف و عمل به كند هم ميبسنده  ها  حداقلكه كسي كه به اين

و از او رفع تكليف  ديگر آن عمل پذيرفته نيست، تموفق شد آن كار را انجام دهد عملش باطل اس حداقلمقداري كمتر از آن 

در  10 ي را گرفتن نمره ت خودام) مثال يك دانشجويي است كه نهايت هم حق زده چنين عملي (مثالي را در كتاب سرّ، كند مين

توانست  10 ي هنمري درسي در مقطع كارشناسي را با ها  و نمره ها  كسي كه تمام درس طبيعتاً .مقطع كارشناسي قرار داده است

چون اين ، ت عملي ندارددهند اين مدرك هيچ خاصي مي مدرك كارشناسي را به دست او وقتي كه بگذراند و مردود هم نشد،

يك كاغذ پاره است فقط اسمش اين است كه  آن مدرك ارزشي ندارد، آيد ميكاري از دستش بر نو مهارتي ندارد  انسان واقعاً

 اين درس خواندن به توانمندي و قدرت و علم و دانايي دست پيدا نكرده الاّطع كارشناسي است وحصيل مقايشان فارغ التّ

احتمال اينكه در يك امتحان هم  قرار داده، 10اكثر حد ي ت خودش را رسيدن به نمرهكه كسي كه همنكته دوم هم اين است.

شبيه  .افتد و ناچار است دوباره آن واحد را بگذراند مي ش راا وقت آن واحد درسي آن، كمتر بگيرد وجود دارد 10يك كمي از 

بلند  همتيي كه ها ناا انساحكام وجود دارد ام ي هي در حوزحداقلّاين داستان در مورد احكام هم وجود دارد بنابراين گرچه 

كه اشاره كردم در  اي هاساس اين نكتحالا بر  .كنند ميبسنده ن حداقلبه  ،كنند ي بلند كمال و تعالي را آرزو ميها  هدارند و قلّ

ي دانشجو در ها  خانم كنند خصوصاً ميمراجعه  ها  گاهي اوقات خانم. داشته باشم اي هخواهم اشار ميحجاب هم  ي لهئمس

ع خلاف شر؟ حرام است؟ گونه كه من روسري يا مقنعه سر كردم يا مانتو تنم كردم اين گناه است اين كنند مثلاً مي سؤالدانشگاه 

مانتويي هم كه تنش كرده مانتوي گشادي ، اش آمده است كه تا روي سينه اي هاش به گون مقنعه مثلاً واقعاً نه!، بينم من مي ؟است

به  ،از مچ به پايين جاي ديگري از پوست بدنش آشكار نيست ها  حجم بدنش آشكار نيست جز قرص صورت و دست، هست

ار نباشد و كط براي اين كافي است كه زن معصيتحجاب فق حداقلكنيم كه اين ت يد دقّا بااين گناه نيست ام گويم نه! مياو 

در برخي از احاديث مثل احاديث . چقدر سنگين است ددان ميل نشود كه خدا حجابي را متحم عذاب و كيفر دوزخي بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اقلي آن نقل شده كه زناني كه حتّ هاه و امثال اينمعراجيكنند چه كيفرهاي سنگين و وحشتناك و  ميحجاب را مراعات ن حد

اقلعلي اي حال اين . ل شوندمهلكي را بايد متحمحجاب فقط براي اين خوب است كه انسان رفع تكليف كرده باشد و به  حد

رفاني و ع ي بلند تعالي معنوي وها  هخودش را راه پيدا كردن به قلّ همتزني كه  اد مورد كيفر قرار نگيرد امعنوان يك فرد متمرّ

رسيدن به مراتب بلند كمال معنوي اين است كه بيش  ي هلازم .بسنده نخواهد كرد حداقلديگر به اين ، كمالات ايماني قرار داده

آن ، مراعات كند ها  حداقلچه در پوشش و حجاب و چه در روابط در جامعه با مردان نامحرم بيش از آن  ها  حداقلاز آن 

ترين حالت زن به خدا وقتي است كه ملازم قعر  بهترين و نزديك: فرمودند 3ده شد كه حضرتچيزي كه در روايات مشاه

را نديدن و او هم مرد  هيچ مرد نامحرمي او، ي از يك نابينا هم حجاب اختيار كندبيت خودش باشد و در پوشيدگي حتّ

تعالي و كمال معنوي نيازمند اين است كه انسان  ي بلندها  همربوط به اين است كه رسيدن به آن قلّ هااين .نامحرمي را نديدن

ورود به  ي براي حوزه؟ آن كجاست، جا خوب است يك ها  حداقل البته اين را هم عرض كنم كه. عمل كند ها  حداقل فراتر از

دائم ، رتباط بودهپروا در ا با نامحرم بي، يعني يك فردي كه خداي ناكرده تا ديروز حيا و حجابي نداشته، د شدن به احكاممقي

حالا يك چنين فردي را اگر بخواهيم  ،كرده ميپوشش لازم را در برابر نامحرمان مراعات ن، شد بوده مد ورزن در آب در كوي و

كامل و تمام عيار حجاب را و احكام  طبيعي است كه اگر آن حد، به حجاب اختيار كردن دعوت كنيم و مراعات احكام شرع

گويد از  ميل نيست قدر برايش سنگين است كه برايش قابل تحم آن، را براي او بخواهيم عرضه كنيم مؤمنارتباطات يك زن 

براي  ها  حداقلل است و طاقت مراعاتش را دارد آن را عرضه كرد كه برايش قابل تحم حداقلخيرش گذشتيم لذا براي او بايد 

ا كساني كه در د به احكام شرعي شود اممراعات و تقي ي هرد حوزخواهد وارد اين فضا شود وا مياو مفيد است يعني كسي كه 

كنم اين را هم عرض  البته .بسنده نفرمايند ها  حداقلبه اين  آنهااند طبيعتاً  اين حوزه هستند و طالب مراتب بلند كمالات معنوي

اين ظهور آن  ،)ها  محرم (در مورد خانمد بودن در كنترل شده مرتبط شدن با مردان نااين مقي، كه اين حجاب و عفاف ظاهري

   .حق به آن اشاره شده است) وجود دارد (اين هم از مباحثي است كه در كتاب سرّ مؤمنست كه درون يك ا روح حيا و عفافي

يعني . يكي اصل وراثت و ديگري اصل سرايت، اند شناسان توضيح داده ات انساني دو اصل رواني را رواندر خصوصي

لماي علم اخلاق عمتناسب با اين عمل يا به اصطلاح  ي هكم روحي در اثر اين تكرار كم ،ر انجام دهدرفتاري را مكرّ اگر انسان

متناسب با خودش را در  ي هگويند يعني روحي ميبه اين اصل وراثت  .شود مينفساني متناسب با اين عمل در او ايجاد  ي هملك

ر است فقط به خاطر همين ام ،د به عمل به احكام ديني باشيداند كه مقي امر كردهگذارد اينكه به ما  ميدرون شخص به ارث 

اصل دوم . شود ميشود و تقويت و تثبيت  ميات توحيدي و معنوي و ايماني در ما ايجاد وحيركم  چون با انجام احكام شرع كم

كند و ظاهر انسان را به رنگ خودش در  مياصل سرايت است يعني روحيات و حالات دروني انسان به ظاهر انسان سرايت 

در  .ش هم متناسب با آن روحيات دروني در جامعه ظاهر خواهد شدا وقت انسان در رفتار و حالات ظاهري آن، وردآ مي

به پوشش  و پوشيدگي و تقيد حجاب هم داستان همين است اگر امر به مراعات حجاب شده خود اين مراعات حجاب ي لهئمس
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قتي اين روحيه در او ايجاد شد اين روحيه كند و ميايجاد و تقويت و تثبيت  مؤمنحيا و عفاف را در درون زن  ي هكم روحي كم

سنگين است و  خواهد رعايت كند يك مقدار برايش سخت و ميل كه فرد كند چنين پوششي را او ميچنين پوششي را اقتضا 

دهد منتها بعدها كه اين  ف و فشار بر خودش انجام ميسان با نوعي تكلّل انگونه هستند او احكام اين ي هبرايش فشار دارد هم

كند از  ميدر درون شخص ايجاد كرد آن روحيه اقتضا چنين رفتاري را  متناسب با خودشان را ي هروحي اعمال را به جاي آورد

 اصلاً، رها را به خودش تحميل كندباره اين كاوشخص لازم نيست د م با دشواري و سختي نخواهد بودأآن به بعد اين رفتار تو

ينه و قوي شد اين ديگر نه عفاف و حيا در درونش نماد ي هكه آن روحي  ميبدون اين رفتارها ناراحت و كلافه است لذا خان

ي اگر يك جايي چادر نداشته باشد احساس ناراحتي و اختيار كردن و پوشش كامل دشوار نيست بلكه حتّ تنها برايش چادر

و بدون هيچ  دوم راه به طور طبيعي ي در نيمه ،از راه احكام را بايد با تكليف بر خود تحميل كرد  ميكند تا ني يمكلافگي 

دهد و اگر بخواهد ترك كند برايش تلخ و دشوار و  ميرا انجام  آنهات زند و انسان با لذّ ميزحمتي آن احكام از انسان سر 
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